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ABSTRACT  ARTICLE 

INFO 

Pain and suffering as an inevitable thing is in conflict with the concept of 

health. In a contradictory attitude, while taking help from the protective 

mechanism of pain to understand the tissue defect of the body and try to repair 

it, it is necessary to try to remove the pain at the same time. The purpose of 

this article is to explain the sometimes paradoxical characteristics of pain, 

such as indescribability, invisibility, lack of external objects, directing the 

subject's attention to the body, certainty and skepticism, changeability and 

constancy, location and non-location, generative and destructive and Oneness 

and duality are the subject and object of pain. The phenomenological 

approach, due to the attention and emphasis on the mental and inner 

experience of the person involved in pain, considers it as a way of life, 

experiencing the world and socializing with other people, and does not 

consider it merely a minor disorder in the specific biological function of the 

body. This approach, based on the first-person experience of pain, explains 

the impact of pain on agency, independence, goals, ideals, social 

relationships, individual freedom, a person's understanding of time, etc. . 

Merleau-Ponty considers the body as the basic condition of human existence. 

From the perspective of Merleau-Ponty's phenomenology, human existence 

is embodied through his perceptual experience through the senses of sight, 

touch, etc., and any change that occurs in the body and physical strength, the 

individual's subjectivity and mentality and his relationship with The 

environment changes. Therefore, the position of humans as embodied 

consciousness in Merleau-Ponty's thought requires special attention to the 

concept of physical pain, which this innovative research has addressed. 
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 اطلاعات مقاله  چکیده        

 ضمن کمک گرفتن از در یک نگرش متناقض، با مفهوم سلامتی است. در تضاد ناپذیرعنوان امری اجتنابدرد و رنج به   
 لاش نمود.ت برای حذف درد نیز بایست همزمانمی ،نبدن و تلاش برای ترمیم آ بافتی نقصِ  درد برای درک مکانیزمِ محافظتی
 عطوفم ابژه خارجی، ، نادیدنی، فاقدِ یناپذیرتوصیف همچون های بعضاً پارادوکسیکال دردتبیین ویژگیهدف این نوشتار 

یگانگی  و د و ویرانگریمندی، مولِ  غیرمکانمندی و ، مکانباتتغییرپذیری و ث  ، ایقان و شکاکیت سوژه به بدن، ی توجهکننده
به را ، آنردد بر تجربه ذهنی و درونی فردِ درگیرِ  دلیل توجه و تاکیدپدیدارشناسی به است. رویکرد  ی دردو دوگانگی سوژه و ابژه

 بیولوژیکِ  خاصِ  کارکردِ ر صرفاً اختلالی جزئی د راا و معاشرت با سایر افراد تلقی کرده و آنتجربه دنی شکل یک روش زندگی،
تبر  به تبیین تاثیر درد ،تجربه اول شخص از دردمبتنی بر  این رویکرد داند.بدن نمی روابط  ،هاآلدهاهداف، ای ، استقلال،عاملی 

د. پردازمی -فرد هستند و نه بیولوژیک بدنِ زیسته یبرسازنده همگی که-و غیره ، درک فرد از زمانیآزادی فرد اجتماعی،
ی طه تجربهواسهستی انسان به ،مرلوپونتی پدیدارشناسی از منظرداند. مرلوپونتی بدن را پایه و شرط اساسی هستی بشر می

 ژگی وسو ،ایجاد شود که در بدن و توان جسمانیهر تغییری  تجسم پیدا کرده وطریق حواسِ بینایی، لامسه و...  ازاش ادراکی
گاهیِ تجسمبه هارو جایگاه انسان. از اینشوددگرگون می اش با محیطو رابطه ذهنیت فرد تی در اندیشه مرلوپون یافتهعنوان آ

 پرداخته است.این پژوهش بدیع بدان  که است جسمی مفهوم درد مستلزم توجه ویژه به
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 مقدمه-1

ر مردم برای اکثآوردنی است. ناپذیر است اما زندگی همراهِ درد نیز به سختی تابدرد چیست؟ درد و رنج در زندگی آدمی امری اجتناب
عنوان یک واقعیت ملموس و نه به در هر ثانیه از زندگی با درد. درد یک احساس فوری، ناخوشایند و تا حدودی غیرقابل بیان است

درد  1و به تعبیر یوهان وتلسن نیستیم تفاوتزی خنثی نیست، ما نسبت به آن بیدرد چی .ایمعنوان یک امکان مواجههعی بلکه بواق
درد خود  .«منفی بودن ذاتیِ درد»توان چنین دانست: توان به چنین معنایی قائل بود میمعنای درد را، البته اگر باست.  2همیشه باردار

ست که علیه درد ا بنابه ماهیتش علیه من است و پاسخ خودانگیخته من نیز این کند کهچیزی بر من عرضه می را همچون
منظور از سلامتی، » توان در تعریف سازمان بهداشت جهانی از سلامت مشاهده کنیم:مساله را می این (10:1402وتلسن،).باشم

تواند انزوا می ، افسردگی وای است که در آن غمدرد فیزیکی تجربه (11:1402وتلسن،).«درد و رنج است غیاب کامل و نفی مطلق
کند که به موجب آن یک موجود زنده از آسیب بافتی یک مکانیسم محافظتی عمل میدرد به عنوان  بافت و شدت آن را فراهم کند.

گاه می واقعی  درمانی اصلاحی را انجام دهدپیشگیرانه یا شود تا اقدامات شود و با کیفیت احساسی بد و دردناک تحریک مییا بالقوه آ
(Grahek, 2007:81)سیب آ رند: احساس ناب)البته یک تجربه ذهنی پیچیده(، درکِ شمفان چند ویژگی درد را چنین بر میفیلسو

 (Hardcastle,2017:23)بافتی، وحشتناک بودن صدمه و تمایل به خشم.
والات تا بدین واسطه پاسخ برخی س و توصیفی به مقوله درد جسمی است پدیدارشناسانه فلسفی، نگاهیهدف این نوشتار اتخاذ       

د درد توانآیا کسی می هایی است؟با چه ویژگی و فی درد چگونه پدیداریاز منظر فلس سوالاتی همچون: آشکار گردد. در این زمینه
، یرات فردی، اجتماعیپذیر است؟ تغیهمدلی برای درد یا درد همدلانه امکانعبارتی به یا در آن شریک شود، دیگری را تجربه کند

 ناشی از تجربه درد و بیماری چیست؟ نسبت درد با آزادی و تنهایی وجودی چیست؟بینشی و... 
ب تسلطی بر شخص بیابد که خودِ شخص، آزادانه انتخا تواندآیا چنین نیست که فقط به شرطی اندوهِ ناشی از بیماری می عبارتیبه 

رنج نیست، چنان درد و  آیا اینطور نیست که شخصی که وجودش اساساً چیزی جز کرده باشد که چنین قدرتی به اندوه بدهد؟ و 
م و ک و تنها وجودیکنند و خود را ماش از خویشتن متفاوت است که هیچ کس)آنها که سالم و سرحال هستند( او را درک نمیتجربه

ت؛ های مطلوبی نیز هسظاهراً نامطلوبی توأمان واجد سویه کنیم هر چیزِ بیند؟ با لحاظ اینکه در جهانی که زندگی میبیش مطرود می
 توان باور داشت که بیماری و درد منحصراً امری منفی در زندگی بشر است؟ می

 بیماریباوری یا پدیدارشناسی مفهوم درد و طبیعت -2
باوران بر این باورند که فقط با طبیعت . 4و پدیدارشناسی 3باوریطبیعت در پرداختن به مفهوم درد و بیماری دو رویکرد وجود دارد:     

 5عینی مهچنین شرحی  .بیماری به دست داددرد و شود شرح و تفسیر تمام و کمالی از مسلم جسمانی و فیزیکی میتوسل به امور 
باور کاری به کار تجربه اول شخص و تغییراتی های طبیعتتوصیف شود.و از دید سوم شخص بیان می گیریاست و هم فارغ از سو

تلالی خرا ا بیماری و درد حاکم بر علم پزشکی، طرفداران این رویکردِ  کنند، ندارند.ری در زندگیِ فرد بیمار ایجاد میکه درد و بیما
نی و دهد و مکملی برای توصیف عییت میاما رویکرد پدیدارشناسی تجربه اول شخص از بیماری را اولو کنند.بیولوژیکی تلقی می

دارد،  یبیمار درگیر درد و پزشکی است. پدیدارشناسی به دلیل توجه و تاکیدی که بر تجربه ذهنی و درونی فردِ  سوم شخصِ علم
ر کارکرد خاص د اختلالی جزئیصرفاً بیماری را  اشرت با سایر افراد تلقی کرده وو مع بیماری را به شکل یک روش زندگی و تجربه دنیا

                                           
1 -Arne Johan Vetlesen 
2 -Charged:.منظور آن است که درد همچون بار الکتریکی همیشه مثبت یا منفی است و هرگز خنثی نیست  
3 -Naturalistic 

4 -Phenomenology 
5- Objective 
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ها، معطوفِ اختلال کلی در عادت ؛ نگاه  شده این اختلال استمعطوفِ تجربه زیسته توجه   در پدیدارشناسی، داند.بیولوژیک بدن نمی

کاملی  بیولوژیکی گونه شرحارائه هر»این خصوص معتقد است: در  6ریچل کوپر (25:1392)کرل،و اعمالِ فرد بیمار است. هاتوانایی
طبیعی  بندیو با هیچ دسته شان بشرمدار هستندبه ماهیتهای بشر بنا ؛ زیرا این دسته از وضعیتها ممکن نیستبیماریها و درداز 

. منظور از پدیدارشناسی درد و بیماری، تجربه بیمار بودن است (Cooper,2002:271)«.ها و اوضاع دنیا مطابقت ندارنداز حالت
 و -و اجتماعی جسمانی، روانی -منظورم مجموعه تجربیات کند.اش کرده و با آن زندگی میکه فرد بیمار تجربهطور بیماری آن

بر اثر  بیماردنیای اجتماعی  (31:1392کند.)کرل،و بیماری زندگی فرد را دگرگون میدرد  اند؛ زیراتغییراتی است که مختص بیماری
بین  یبه رابطه ویژه پدیدارشناسی با توجه .شود، دستخوش تغییر چشمگیری میآیدایی او به وجود میتغییراتی که در توان

ت تامکان  کند.را به طور دقیق آشکار می این تغییر و بدن، (agency)عاملی  اتی با توانایی پیوندی ذگذاری در دنیا، توانایی تاثیریا  عاملی 
، صو نق به جهت تجربه درد شخص بیمار اما در جهت پیشبرد اهدافش نیاز است. ارد کهانسان در ابراز وجود و انجام دادن کارهایی د

وجه مستلزم ت ،بخشتوانایی دی بدن در جایگاه عاملِ کلی عبارتی نقشِ . بهشودمحدود می ام کارها و تحقق اهدافاش در انجتوانایی
ای هکنند که دیگران توجد اغلب اوقات از این گله مینشینندار میافرادی که روی صندلی چرخ برای مثال بیماری است.درد و به  ویژه

 غییرِ تنفهم هستند. در اینجا کنند که انگار زبانزنند یا طوری با آنها برخورد مییا از موضعی بالا با آنها حرف می کنندها نمیبه آن
با  د دیگراند و برخوراجتماعی فرای در جایگاه عواقب گسترده -ته به جای ایستادهحالت نشس -طرز قرارگیری بدننسبتاً ناچیزی در 

تبلکه نیست که در اثر ناتوانی در راه رفتن دچار محدودیت شده،  بدنتنها  وی دارد. در اینجا  هم به دلیل این محدودیت فرد عاملی 
راز »بیماری و درد که نی مبتلا به سرطان روده در خصوص ز توصیفدر اینجا ( 33-34: 1392)کرل،دگرگون شده است. ،جسمانی

 یماران دارد.ب -زیستهییا تجربه -اول شخص یحاکی از اهمیت تجربه« شودکه فقط بین بیماران رد و بدل می است کوچک و کثیفی
  (27:1392)کرل،

 ماهیت درد -3
دیده ببالقوه بافت آسی مرتبط با آسیب واقعی یا یک تجربه حسی و عاطفی ناخوشایند انجمن بین المللی درد، درد را به عنوان      

در  مهم وگی درک درد مستلزم پرداختن به دو ویژ ویژگی این تعریف توجه به ابعاد جسمی و ذهنی درد است. (2014).کندتعریف می
 هب ما را ،درد چگونهمعناست که  منظور از نیروی انگیزشی، درک این. درد اخوشایند بودن و نیروی انگیزشیآن است: ن تنیدههم 

به چیزی  ما را ،در اینجا شاهد آن هستیم که درد)کشیم.از آب داغ بیرون می فوراً  دست خود را دهد مثلاً رفتارهای خاصی سوق می
از بدن و ارتباطش با  خاصی تحلیلِ  7فیلسوف فرانسوی موریس مرلوپونتی (Bain et al,2019:57دهد.)غیر از خودش ارجاع می

ری شود. هر تغییاش تجسم پیدا کرده و تعریف میادراکی یواسطه تجربهاز نظر او هستی انسان به دارد. 8(تشخصانی  بودگی)شخص
گاهی انسان را واجد این دیدگ شود.سوژگی و ذهنیت فرد هم دگرگون می ،اش ایجاد شودجسمانی و ادراکیوان بدن و تکه در  اه آ

 مگر اینکه او را هم دارای جسم بدانیم و هم دارای دنیایی خاص. شود درست فهمیددهد که بشر را نمیداند و نشان میجسمیت می
(Merleau-Ponty, 1962: 146) تاز نظر او انجام هر تذهنی اساساً با  فعالی   د یاخته عصبیمثلًا چن ؛ی جسمانی همراه استفعالی 

رلوپونتی م عبارتی بدن انسان ظرف یا وسیله منفعلی نیست که صرفاً در انتظار دستورهای ذهن باشد.به کنند؛که مغز را تحریک می
و...  مسهبینایی، لا دام از راه حواسِ داشتن یعنی برخورداری از بدنی که دنیا را م  داند. هستی را پایه و شرط اساسی هستی بشر میبدن 

گاهیِ تجسمدر این دیدگاه انسان کند.ادراک می گاهی را چه به لحاظ مفهومی و بنابرا. یافته هستندها آ  نظری و چه در عملین آ
: 1392کرل،)باشد.مزبور هم در آن جایی داشته  ز نو معنا کرد تا یگانگیتوان از بدن جدا کرد در نتیجه مفهوم درد و بیماری را باید انمی

                                           
6 -Rachel Cooper 
7 -Maurice Merleau-Ponty 

8 -Personhood 
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 ماهیتاً درد فاقد ابژه است. حواس بر این باور است که 10«بدن، غرقِ درد»در کتاب  9وهشگر آمریکایی الین اسکاریژپ( 42-32

« در مورد»برند. اما درد خودمان)بدنمان( بیرون میگانه بینایی، شنوایی و.... ما را به سوی اشیای خاصی در جهانِ خارج از پنج 
-مانع از بیان زبانی دقیقی از آن می خارجی و فقدان محتوای ارجاعیشیئی این بی چیزی نیست.« برای»چیزی یا 

چیست؟ آیا  «این»اما منظور از «. این عجب دردی دارد»یا گاهی « این دردناک است»گوییم می (Scarry,2020:164).شود
گران عینی ندارد و برای دی شخص به لحاظ سوبژکتیو واقعی است اما وجه . دردِ «کشممن درد می» تر نیست به جایش بگوییمدرست

است که زبان ما گرایش دارد تا درباره هر چیز موضوع  نگناهای زبانی و اینبه جهت ت« این» استفاده از واژهدر اینجا  نادیدنی است.
 بخشی که زبان بر آن مبتنیغافل از آنکه درد با آن نوع عینیت خاصی وصل کند.خارجی های را به مدلولخواهد سخن بگوید آنیکه م

که وقتی  . واضح استاست« ناپذیربیان»چیزی  ،کنداش میعنی دردِ آن شخصی که تجربهبنابراین درد، ی است، هیچ تناسبی ندارد.
 کنیم.تفاده میاس «انگار این طور است که...»آید و از تعابیری مثلمان بند میزبان ،درد پیدا کنیم بیانکوشیم کلمات مناسبی برای می
مان که یتجربه درون همه ما تمایل داریم در مورد هر اصلًا بتوانیم دقیقاً بیان کنیم که این چیز چیست که درد شبیه آن است.آنکه بی

ه همچنین از نظر او درد نوعی عاطف را با دیگران در میان نهاد.بتوان آنقابل اشتراک گذاشتن با دیگران نیست چیزی سرهم کنیم تا 
حالت  یک مثل ترس که ناظر به خطری است که با آن روبرو هستم، بلکه اند.نیست. زیرا عواطف واجد ابژه

نوعی احساس یگانگی  آن با چنان و افتدیاتفاق م ما اگرچه )درد( در درون یاسکاربه قول  (Scarry,2020:164-166)است.
یمنشناخته « من» یا «خود» بخشی از عنوانبه دردهمچنین  ،ن نیستیم اما به نحوی پارادوکسیکالکنیم که در خارج به دنبال ابژه آمی

 یگانگیب کیدرد آغازگر  نیبنابرا .شود، تلقی میالان از شر آن خلاص شود نیهم دیکه با گانهیآنقدر ب یزیعنوان چبه ؛ بلکهشود
احساس  نیب یشکاف مطلق . درداست انیب رقابلیغو میتقس رقابلیکه درون خود، درد غ ییو متناقض است. از آنجا قیمضاعف عم

 مزمن درد ،«نادی مرگ استم   درد» 11به قول باکان (Leder,2016:10).کندیم جادیا ،افراد گرید تیخود و واقع تیشخص از واقع
 مبنای اندیشه راجعیتِ  بر (Bakan,1968:78)کشاند.می  کند و ما را به سوی مرگبا اراده ما مخالفت می ،ری بیگانهثابه امبه م  

بژه کهسازد. از آنجایی یعنی جسمِ دردمند متوجه می بژه دردما را به ا   جسمی بدنی، درد ک درد، یتجربه  از بدن نیست.خارج  ی دردا 
ه بدن توجه ب هر چقدر درد شدیدتر باشد، قابلیت توصیفِ دقیق برای دیگران را ندارد. و از همین رو تجربه شخصی و وجودی است

، توجه به جهان خارج و تلاش برای تحقق اهداف متعالی در شود و به موازات این اتفاقیی فرد میگرادرونبیشتر شده و سبب انزوا و 
گاهی شکنجه شود.کاسته میحوزه فردی و اجتماعی  یان بدنی به قربان شدیدِ  ریق تحمیل دردِ از طگران از این مساله سبب شده تا آ

-ای خاص واجد ویژگیعنوان پدیدهبهدرد  فرد از معنا و محتوای متعالی کنند. ات خود و تهی نمودن جهانِ ، سعی در تحقق منوی  خود
 ها تبیین شود.است که در ذیل تلاش بر آن است که برخی از این ویژگی های متناقضی

 ایقان و شکاکیت درد 3-1
های جدایی مطلق بین اشخاص، نشانهاست که گذشته از دیگر احوالات، یکی از  سکاری، درد جسمی پدیداریبنا به تحلیل اِ      

. دچار درد بودن، یعنی داشتن نوعی یقین مطلق؛ درد من نوعی تردیدناپذیری داردکه در بین من و دیگران استشناسانه شکاف هستی
ود اما شیابد و تماماً گرفتارش میرا در میر درد است بدون هیچ تلاش خاصی آنآید. کسی که دچاهیچ زمینه دیگری برایم پیش نمی

کند. به نظر اسکاری، شاهد را حس نمیشود و آننمی  در درک دیگری نکند، متوجه آنکسی که دچار آن درد نیست اگر شخصاً سعی 
 دیگران بودن، در باب درد دیگران شنیدن، از جنس این الگوست که هر آنچه به آن باور داریم محل شک و تردید است. ماهیت دردِ 

ه نحوه وجود درد ببنابراین  یعنی شک، دیگران درد داشتن یعنی داشتن یقین، اما شنیدن دردِ  شود.ناشی می جادوگانه درد از همین
باور داشت  برنتانوسو از یککه همچنان (Scarry,2020:160).دیدناپذیر و مطلقاً محل شک استشکلی است که همزمان مطلقاً تر

                                           
9-Elaine Scarry 
10-The Body In Pain 
11 - Bakan 
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کند به چیزهایی اشاره می درد از سوی دیگر ذهنی و خطاناپذیر است اما خصوصی، ،عاطفی درونیِ غیرقابل تردید ییک تجربه که درد

اما  (Brentano,1907:121).دارد نه فیزیکی ودرد ماهیتی روانی  باور داشت که زیرا ها اشتباه کنیمکه ممکن است در مورد آن
دیده، کبود، تحریک شده یا وضعیت آسیب»در  گوید که بخشی از بدن مامعتقد بود درد به ما می 12برخلاف دیدگاه برنتانو، پیچر

و  هامه انسانه مبنی بر همگونیِ فیزیولوژیک بدنِ  تلقی رایج در علم پزشکیدیدگاه پیچر و  همسو بانیز  وتلسن .است «بیمارگونه
عد از آنجای که استبر این باور  نگرش مرسوم به بدن،  رو درد جسمانی نیزاز این ؛هاستانجزء مشترک میان انسجسمانی، ی که ب 
 (35:1402)وتلسن،هاست.امری واحد میان انسان

 پذیری و ثبات دردتغییر  3-2
درد »کند. این بدین معناست که ست که در عین تغییر همیشگی، هرگز تغییر نمیا مزمن این های پارادوکسیکال دردیکی از ویژگی      

«. د به جز مندهد. همه به آن عادت خواهند کرهمیشه تازگی دارد، اما اصالت خود را برای اطرافیانش از دست می ،برای فرد مبتلا
-Coucerio)«.اری در بدن دردناک ما باشدشروع یک فرآیند وسواسی خودنظ»تواند می این جدید بودن همیشگی

Bueno,2009:297)  هایی از امید و تواند به چرخهدردِ مزمن می« تغییرناپذیرِ هرگز »و « در حال تغییرهمیشه »دیالکتیک ابعاد
است، مگر اینکه رد مزمن واقعاً درد زمان)کرونوس(دلسردی تلخ و گاهی حس انجام کارهای زیاد، اما انجام هیچ کاری منجر شود. د

حال  توجه ما را در زمان شدید دردِ  (Leder,2016:8.)کندصلح  -گذشته، حال، آینده-فرد بتواند با زمان، این خدای سه چهره
یی او رفتن به سوی خودشکوف ها برای تغییرانسان حال آنکه شود.از آرزوها و اهداف آینده سلب می توجه ما روکند. از اینمحبوس می

  د.فکر کنن آن، به تحقق اهدافی در آینده گیری از تجربیاتبهره گذشته و التفات به نیاز است تا ضمن و تحقق استعدادها،
 د و ویرانگری دردمول   3-3
 ردد د آن نیز هست.حال که ویرانگر معناست در عین حال مول  در عین ست کها این درد، یتجربه کسیکالِ وهای پاراداز دیگر ویژگی     

 در زندگی یهدف ای لیهر دل و پیگیری افتنی یما برا یهاتمام تلاش تواندیم درد مزمن شود.می معناییو بی نامع سبب ایجاد توأمان
پنداشتم و به یم یهیرا که من بد ییزهایهمه چو  ندارد ییرنج است که معنادرد و  نیا» 13به قول استلا هاف با شکست مواجه کند. را

بخش، یبخش، شادرا لذت یکه زندگ ییزهایو همه چ .باشد 14«رانگریو جهان  »تواند یدرد م؛ «شکندیآن اعتقاد داشتم، در هم م
درد یک تجربه بدنی است  ست اولاً د معنااما درد به دو صورت مول   (Scarry,1985:29)کند. زبر و ریکند را زیهدفمند و معنادار م

 نیاز ا یبرخ. ممان بیابیهایرا برای رنجیی هاما را به فکر واداشته تا پاسخ درد مزمن ثانیاً  کند.به طور طبیعی تفسیری را تولید میکه 
شوند، یم لیتبد دهیکه به ا یاها، در لحظهغم» 15قول پروست هفرد سازنده هستند. ب یواقعاً برا شوند،یم دیتول بیترت نیکه به ا یمعان

یرا آزاد م یشاد یناگهان کم ،لحظه کی یبرا یحت ،یدگرگون این دهند.یجراحت قلب ما از دست م یاز قدرت خود را برا یبخش
برای ما سبب  ها رانعمت بهتر و درک تیشخص تیخاص، تقو یهانشیب تواندیدرد متجربه  همچنین .«کند

 (Proust,1993:315)(Leder,2016:15)شود.
 مندی دردو غیرمکان مندیمکان 3-4

                                           
12 - Pitcher 
13 -Stella Hoff 
14 -world-destroying 

15 -Proust 
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دارم تا میخ را به دیوار می چکش را بر همزمان آن است.مندی مندی و غیرمکانمکان ،درد های پارادوکسیکالِ از دیگر ویژگی      

-در مقاله 16هیمن ؟ جان. درد در کجا قرار داردکشمجیغ میاز شدت درد  زنم،چپم ضربه می ناگهان به انگشت شستِ ، بکوبم
 امرِ  شست من. اما این انگشتِ گیریم: در همان جایی است که در نظر می درد معمولاً  که کندمیاستدلال  17«هادردها و مکان»اش

 مکانِ  ،عنوان یک ویژگی ذهنیبهشود درد یدر فلسفه دکارت گفته م عمیق فلسفی در تضاد است.های تحلیلظاهراً بدیهی، با برخی 
من  ند، آنچهکگفتن اینکه انگشت شست من درد می با ماتریالیستی اخیر گفته شده که های ذهنیبدنی ندارد. حتی در برخی فلسفه

در مغز یا سیستم عصبی برای مثال درد خودِ درد در جای دیگری است:درد است؛  دهم شناسایی علت یا معلولِ انجام می واقعاً 
 است. من خصش کلِ  ویتگنشتاین درد دراز نظر  .است رفتارگرایی، ویتگنشتاین()فرد وجود نظریه کارکردگرایی( یا در کلِ مرکزی)

کنیم نه در شخص. اما به همان خاصی احساس درد می زنده در اندامِ عنوان موجودات است که ما به عبارت دیگر مطمئناً درستبه
 اینکه درد در انگشت شست من است یک امر طبیعی است اما .دردی هم وجود ندارد ،اندازه درست است که بدون احساس درد

-ما به افراد و نه شست و درست به همین دلیل کنداحساس میرا گویم انگشت شستم آن، نمیکنمرا احساس میطور که من آنهمین
دیده بدنم حضور دارم. پس کل در هر یک از ربه درد، من کاملًا در قسمت آسیبعبارتی در هنگام تجبه دهیم.هایشان دلداری می

گاهیِ تجسمباید ت برای درک این احساس دارد. اجزای آن حضور آنچنان که مورد تاکید مرلوپونتی هم -یافته وجه خود را به واقعیت آ
 (Wyller,2005:385-386)معطوف کنیم. -بود

 تنهایی وجودی و تغییر بینش درد،راجعیتِ  -4 
این بدن چیزی جسمانی است که  از یک طرف همتاست.ست از نظر او بدن یک نوع ابژه بیهای مرلوپونتی بدن امحور اندیشه     

ردی و و حواس ف کاتادرا، منبع احساسات دیگر را توصیف کرد و از طرفباورانه آنو طبیعتتوان با اصطلاحات محض فیزیکی می
ادموند  18«تاملات دکارتی»کند که برگرفته از کتاب ی تماس دو دست با هم استفاده میمرلوپونتی از مثال ساده .درونی نیز هست

شود و منفعل و هم با آن دست دیگر لمس می کند و فعال استهمزمان هم آن یکی را لمس میها . هر کدام از دستاست 19هوسرل
را پروراند. راجعیت در اصل توسط فرانتس ( intentionality bodily)بدنی مفهوم راجعیتِ  ،است. مرلوپونتی با تمرکزش بر بدن

 ؛و هوسرل مطرح شد. نزد آنها راجعیت یک رابطه است: یعنی هر پدیده ذهنی ضرورتاً راجع به یک ابژه یا پدیده بیرونی است 20برنتانو
 ای استا ابژهی دلم بستنی بخواهد، بستنی همان چیز بیرونیمثلًا اگر من  .ای راجع به چیزی یا درباره چیزی استهر فکری یا خواسته

ند در نتیجه راجع به چیزی های ذهنی نیستهای مادی جزو پدیدهنزد این دو ابژه. که خواست من راجع به آن است
جدید به معنی این مفهوم  مفهوم راجعیت را بسط داد تا راجعیت بدنی را هم در بر بگیرد. نتیواما مرلوپ( 47:1392نیستند.)کرل،

ای که راجع به آن رود به سوی ابژهمی دستم را دراز کنم تا یک فنجان چای را بردارم، دست منهاست. مثلًا اگر راجعیت بدن به ابژه
های ما یا قصد ما به دمان در دنیاست، فرم مرئی راجعیتبدن برای ما فراتر از یک وسیله یا ابزار صِرف است، بیان و ابراز وجو است.

 .شودبنای هر تعاملی با دنیا محسوب میاصلی وجود ماست و می هستهبدن  (Merleau-Ponty,1964:5)سوی چیزی است.
 سوژه -بنابراین بدن به خودی خود یک ابژه (Merleau-Ponty,1964:146).بدن واسطه کلی ماست برای اینکه دنیایی داشته باشیم

 است. هستی 
 ای از توجه به بیماری، زاویه تازهاین دو پهلویی بدن شدنی است و هم از دید اول شخص.همتایی که هم از دید سوم شخص تجربهبی

 یم.و بدن زیسته سخن گفت -بدنِ مورد توجه دانش پزشکی -پیش از این از تمایز دو بدن بیولوژیکی .سازدو درد را بر ما آشکار می
 یولوژیکیِ ما از بدنِ ب گیریفاصلهب بیماری موج .تمایز این دو بدن محسوس نیست مادامی که بدن ما به بیماری و دردی مبتلا نیست

                                           
16 - John Hyman 
17 - Pains and Places 
18 -Cartesian Meditations 
19 - Edmund Husserl 
20 -Franz Brentano 
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یماری ب توانیم درک کنیم.را معمولًا در هنگام سلامتی نمی. این فاصله از بدن بیولوژیکی توانی ماستشود که حالا منشاء درد و کممی

 دهدر میهشدا ه مازمانی که بدن دچار نقصی شده و درد وقوع این نقص را بکند. بین بدن بیولوژیکی و بدن زیسته شکاف ایجاد می
تدر  ای نامرئیزمینهعضو حالا به جای اینکه پس شود و ایناندامی که دچار نقص شده معطوف میدر این حالت توجه ما به  های فعالی 

ا رخواهیم با آن چکی چون خودکاری در نظر بگیرید که میبدن را هماگر  گیرد.مان قرار میمرتبه در کانون توجهمان باشد یکدیگر
 اً خودکار اینجا غیرمحسوس است و صرف ،ای به آن نداریمدیگر توجه ،هستیم سالمی از خودکاروقتی در حال استفاده  ،بنویسیم

و کمرنگ بنویسد و یا جوهرش  که خودکار ننویسد یا بدنوشتن چک است. اما همین برای رسیدن به هدفی که همان است ایوسیله
مان هم صدق در مورد بدن ،این نامحسوس بودن در مورد ابزارها گیرد.مان قرار میکانون توجه درمرتبه یک، غذ پخش شودکاروی 

دور  مان راتوانیم بدندکار دیگری استفاده کنیم اما نمیتوانیم خودکار را دور انداخته و از خومی اما تفاوت اینجاست که. کندمی
نظور از م در اینجا .کندزیسته ما را ترسیم می درد و بیماری، بدنِ  اول شخص هر یک از ما از تجربه (50-51: 1392)کرل،بیندازیم.

-که زندگی فرد را دگرگون می ناشی از تجربه درد و بیماری است روانی و اجتماعی ادراکی، تغییرات جسمانی، زیسته مجموعه بدنِ 
 شخص و ییافتهفیزیولوژیک نیست بلکه کلیت تجسم بیماری فقط مشکلی برای یک عضو جداگانه از بدن د.نساز

اسی . این تغییر عاملی اسزیسته، ناظر به نحوه بودنِ فرد در متن دنیاست چون بدنِ  دهد.با محیط را هم تحت تاثیر قرار میاش رابطه 
ی، لطمه به توانایی جسمی یا ذهنریزد زیرا به هم می در تجربه درد و بیماری به میزان چشمگیریدر توصیف یک زندگی خوب است و 

ا، رویاها و آرزوها همزمان با تجربه درد، امیده (120، ص1392)کرل،کاهد.بیمار در دنبال کردن اهدافش می همزمان از توانایی
 شودیخود متمرکز کاملًا معطوف به  .کندو اسیر می نامطلوب غرق است به نظر ناپدید شوند و فرد را در زمان حالِ  ممکنبرای آینده 

ص دنیای اجتماعی شخ ،تجربه دردهمچنین  .(Cassell, 2001:387)شودمی تسکین درد، بیماری و رنج  ها معطوفِ و همه هدف
تو بیمار وقتی از دهد. افراد دردمند را تحت تاثیر خود قرار می ته و فکناره گر...، ورزش وکار، سفر روزمره اجتماعی نظیر هایفعالی 

تدرد به  .رودمیاز دست  مختص به خیلی از روابط اجتماعی دوسویگیِ  شوند،ن مینشیخانه آمدی و استقلال فرد لطمه ، کارعاملی 
 اما شود.بدن می تمامی توجه ما معطوفِ  بدنی مرلوپونتی وقتی دچار درد جسمی شدید هستیم بر مبنای اندیشه راجعیتِ کند. وارد می

از  ود.شسوژه( بدن، درد بدنی به بدن راجع می -این راجعیت به یک ابژه خارجی معطوف نیست؛ زیرا به دلیل ماهیتِ دوپهلوی)ابژه
ه ب «مربع رهِ یدا»که  لیبه همان دل درست کندیاشاره نم یزیبه چ درد ،باشد یاصطلاح ارجاع کی تواندینم درد» نیز 21نظر دنیل دنت

 (31-Cutter,2017:30)(Kaufman,1985:279).«کندینماشاره  یزیچ
 ذاری را ندارد.گقابلیت اشتراک الاذهانی و، این تجربه ویژگی بینبرای درد حتوای بازنمایی و فقدان ابژه خارجیبدلیل نداشتن م       

در مواقعی که هیچ یک از  به خصوص کنیممی کاملًا احساس تنهایی تجربه ادراکی ناشی از درد، بدین صورت است که رواز این
ام در جهان ساس تنهاییشود اح؛ باعث مینیست یا تاکنون دچارش نشده است. دردِ من، تنهاییِ من است مان دچار درداطرافیان

هان جدا ج؛ اینکه من در بدنم تنهایم، بدنی که به لحاظ فیزیکی مرا از هر چیز دیگری در تشدید شود و برایم وضوح بیشتری بیابد
و نه دیگران.  اندها منحصراً مال منهر دوی آن تعبیر دیگری است از اینکه دردم نیز مال من است. ،بدنم مال من است اینکه کند.می

ها رایشها، گاز همه توانایی بازگردم، یعنی وضعیتی که در آن زیستی -جسمی کند تا به سطح تماماً ، مجبورم میرانددرد مرا عقب می
 وقتی درد جسمی به من تحمیل فیزیکی من قرار دارند. رفاً صِ  هایی که بالاتر و فراتر از وجودِ ام محروم شوم، همانانسانی ابعاد وجودِ و 

تا همان حدی که تجربه درد هر چیزی را  تواند جای من باشدذرانم که در آن هیچ کس دیگری نمیگای را از سر میشود، تجربهمی
پیش از  کنم که تارا تجربه می وجودی یر دهد، نوعی تنهاییتغی طور کلی و با افراد دیگر به طور خاصبهدر رابطه من با جهان بیرون 

هرچه  تر شود،عیارتر و تمام . هر چه درد فراگیراش نکرده بودم، تجربهشود ورام حملهگونه به زندگیدرد این این، یعنی قبل از آنکه
یرون را همچون بتر آنبه شکلی قوی و شودمیبیشتر به تنها مضمون وجود من تبدیل شود،  درد بیشتر ، عمق، شدت و مدتِ حضور

                                           
21 -Daniel Dennett 
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و درد مرا  میابمن به یک بدن تقلیل می ، خودِ کنم درد استکنم. وقتی تنها چیزی که درک میتجربه می مشترک نیِ بودن از عالم انسا

، یردگبدنی قرار می دردِ  ت استیلای مطلقِ عبارتی اینکه زندگی و سرزندگی من تحبه (35: 1402)وتلسن،.کندبه سوی خودم پرتاب می
کنم.  و تنهایی کسیت با همه چیزهای اطرافم احساس بیشود در نسبکشاند، بلکه همچنین باعث مینه تنها مرا به انزوای مطلق می

، بلکه واقعیتی جدانشدنی از درد است که جهان فقط یک تهدید نیست کند،هان را به یک نقطه واحد محدود میتمامی ج اینکه درد
کند، در جهان دچار انزوا و محدودیت میوجود من را وقتی درد  کند.تماماً به جهان من تبدیل میرا تماماً یکسره به محل درد و درد را 

دهم از اینجا به بعد یک طرف من هستم و دردم و در طرف بودن برای دیگران را از دست می و قابل درک تجربه ارزش برابر با دیگران
ر ور شوم، بیشتر از دیگغوطه هر چه بیشتر در بدن دردمندم اند.دون هیچ دردی به زندگی خود مشغولهای دیگر که بمقابل همه انسان

، همین که شودسطح تعاملات اجتماعی فرد نیز می درد و بیماری سبب کاهشهمچنین  (37: 1402.)وتلسن،گیرممی ها کنارهانسان
 کند،عی ایجاد مییا در جریان طبیعی امور مان ند کردههنگ کار بقیه را ک  رف حضور او در یک مکان ضربآکند که صِ بیمار احساس می

  گردد.سبب تشدید تنهایی فیزیکی فرد می
ایی از هتواند بر جنبههای شدید القاء درد بنگریم، دقیقاً به همین دلیل میعنوان یکی از صورتبدنی به اگر به شکنجههمچنین       

و  شودچون یک انسان وارد روند شکنجه میدر شکنجه فرد هممان پنهان مانده، پرتو افکند. ی درد که در حیات روزمره از چشمپدیده
ست. هر ضربه رده اشود که به لحاظ انسانی م  با او همچون جسدی زنده رفتار می ،شودهمچون حیوانی روی زمین کشیده می در آخر
ه بیسی از انسان گردِ شود، به قصد سرعت بخشیدن به این فرآیند دِ عمال میکه بر بدن اِ  یی دردهر لگد محکم و هر تکانه شلاق،

اعتراف  که وقتی قربانی سرانجام گرددآنجایی واضح می این دگردیسی فهم (18-19: 1402)وتلسن،وجودِ حیوانیِ صِرف است.
است: سته شه تاکنون برایش اهمیت داشته، دستکنند که قربانی از هر آنچولًا این اتفاق را چنین تفسیر میمعم کند، ناظران بیرونیمی

او به  ؛کندوده جان خویش را در راه آن فدا حاضر ب برایش جنگیده بوده و حتیجنبش و آرمانی که  ،سرزمین پدری خانواده، دوستان،
معنای فقدان جهان ضور درد بهدر اینجا ح (25: 1402)وتلسن،کند.می آن تشکیل شده خیانت اش ازهمه عناصری که خویشتن

تنهایی وجودی خود را بیشتر از هر زمان دیگری  در تجربه شکنجه هاانسان. عمل و معنا قدرتِ  محتواهای ذهنی، است، همان جهانِ 
 کنند.میاحساس 

رد ند. دکشود، درد تمرکزم را از من سلب میای که بدن به کانون درد تبدیل میحظهدرست ل تنهایی تنها نتیجه ادراک درد نیست.     
خواهد و مرا تماماً خسته حتی بیش از توانم از من میانجام کند و سر، همه چیزم را از من مطالبه میکندتمام توجه مرا از آنِ خود می

درد  ود.شتر به وجه فیزیکی فروکاسته میشد، تمامی وجودم به نحوی بنیادینناپذیرتر و شدیدتر باام تحمله درد بدنیهر چ کند.می
گاهی، افکار،خونمی و تحلیل ببرد، همه مرا از آن خویش کند و خواهد مرا مصرف کندناپذیر است: میریسی احساسات و اراده  اهد آ

ند، شوروی من ظاهر می یا هیچ چیز دیگر شریک کند، درد بسیار حسود است: همه رقبایش را به محض اینکه رو در مرا با هیچ کس
 کل افقِ  جهان من،شدید، تمام زیست هنگام تجربه دردِ  کند. من درد هستم و درد در من است.حذف میاز قلمرو توجه و انرژی من 

 کند و نهایتاً وجودام با خودم شدیداً تغییر میام با دیگران و نیز رابطهادراکم از زمان و مکان، رابطه ،شودرود و کوچک می، آب میمن
 در اینجا فرد دچار دگرآیینی کند.خودش جذب می درد شبیه مغناطیسی است که همه توجهات و انرژی را به شود.به بدن کاسته می

به تعبیر هایدگر فقدان جهان بیرونی، همزمان به معنای از دست دادن خویشتن گیرد و شود و تحت کنترل نیروی بیرونی قرار میمی
-74: 1402)وتلسن،سازد.میتعالی یافتن( از آن ناممکن )ماندگاری من شده و هر تلاشی را برای فراتر رفتندرد سبب درون است.

70) 
 بخشیدرد و فردیت -5
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 زیتما ریمثال ز تصور درد است. یبه معنا یابتیتجربه درد ن و درد همدلانه. یسردرد وجود دارد: درد م   22نیابتیِ  دو نوع تجربه     

واکسن  قیکه پس از تزر زندیم غیکه ج دیرا تصور کن یدهد. نوزادیرا نشان م نهو درد همدلا یدرد استاندارد، درد مسر نیگانه بسه
سوزن به شانه برادر کوچکش  وقتی که دیریرا در نظر بگ او سالهشش  اکنون خواهر )درد استاندارد(.کندیرا احساس م اش دردبه شانه
او از  یابتین کند. تجربهیم ینیبشیرا پ از سوزن یدرد ناش ییشود که گویمنقبض م یشود و طوریمنقبض ماش شانه د،کنینفوذ م

که پسرش را در آغوش گرفته است. برخلاف دخترش، او واکسن  دیریمادر را در نظر بگ ت،یاست. در نها یسرم  درد، تجربه درد 
سرش پ از درد همدلانه است: او درد استانداردِ  یااو از درد، تجربه نیابتی کند. تجربهینم تصور در بدن خودش را شده قیدردناک تزر

گاه جهیاز آنها در نت یکیکه -شودیدو نفر به اشتراک گذاشته م نیآنچه ب کند.یم ادراک یرا به طرز دردناک  درد ،یرگید بیاز آس یآ
 & Vignemont.)دارد یدوم بستگ فرد تجربه دردناکِ  یانتخاب یهافرد اول در تصور جنبه ییبه توانا -کندیرا تجربه م یابتین

,2012:296Jacob) تشامل  ،درد لِ یتخ ندیدهد که فرآینشان م ریشواهد علوم اعصاب اخ ز مانند تجربه درد مشابه در مغ یفعالی 
همدلانه فاقد مولفه  تجربه شما از دردِ  د،یکن یمن همدرد پای با دردِ  دیاگر بخواه اما  ,Jackson et al)2006:756).استاندارد است

رفاً کمتر ص ینخواهد بود: اول یم  است، پس تفاوت صرفاً ک   نیاست. اگر چن مراست یاستاندارد من در پا دردِ  یحرکت -ی/حسییفضا
 یخطر چیهبه جهت تفاوت کیفی این دو درد،  این است که همدلانه و درد استاندارد دردتفاوت دیگر  .ستیواضح ن ای دیشد یاز دوم

 & Vignemont).ردیرا با تجربه درد استاندارد اشتباه بگ نههمدلا وجود ندارد که تجربه خود از دردِ  یهمدرد یبرا
Jacob,2012:313)  به  آن کمبود ،یکی از احساسات عمیق انسانی همدلی است اما در هنگام تجربه بیماری و دردبنابراین اگرچه

ست ا ؛ دلیل این امر آنمواجه هستیممان گران از شرایطتفاوتی و یا انزجار دیگاهی با بی وقتی بیمار هستیم، .شوداحساس میشدت 
صرفاً تا  ،صداقت   با فرضِ از همدردی با دیگران ابرها برای و تلاش انسان ذاری و تقسیم با دیگران را نداردگاشتراک یتقابل ،که درد

بب گیرد، سرا فرا میآن به دلیل آنکه منحصر به بدن است و کل  درد جسمی در اینجا اشاره شد قابل انجام است.خاصی که بدان  حدِ 
 ،شدتر باشود، هر چه حضورش قوی، وجه فردی درد بدنی بیشتر میشود؛ یعنی هر چه احساس درد شدیدتر باشدت میغلبه فردی  

 فاصله بین مبنایکه درد  ست، به این معنابخشیفردیت درد جسمی برای نهد. قابلیتخویش را بر وجود فرد در جهان می بیشتر نشان
ر از منظ؛ زیرا و البته این برخلاف باور عمومی و دانش پزشکی در مورد درد جسمی است شود.ها میر و همه دیگر انسانشخص رنجو

-رو درد یکی از پدیدهناز ایای هستند. مشابه یتار جسمخسادارای  ،مندعنوان موجوداتی بدنبهها ، انساندانش پزشکی و عموم مردم
تک افراد وقتی درد تکرو از این اند.ها در معرض درد هستند، مشابههم پیوند داده و از این جهت که آنها را به هایی است که انسان

درد . گذاردشدیدی بر جای می23یسازانهتاثیر یکسان سازد، در قلمرو اجتماعیدست، دچار خود می، چه بالادست و چه پایینرا
 کند که از همه انرژی وحتی افراد اندیشمند را مجبور می کند وبرابری ایجاد میر جا تفاوت باشد ه آورد،می نوعی وحدت به بار

ستیم و ه حیوان هآموزد که در نهایت همدرد به ما می اند، دست بشویند.فراتر رفتن از بدن در پیش گرفته و هایی که برای تعالیطرح
تفاوت این دو نگاه به ( 29: 1402.)وتلسن،ایمزندانی شده ناپذیر است،دردهای تحملتحمیل  یکه صحنه ماندر طبیعت فیزیکی

 شود و یک بار به شکل واقعیتیشمول دیده میکلی و جهان عنوان یک امکانِ ها بهدرد در اینجاست که یکبار در معرض درد بودن انسان
ان مبارت دیگر همه ما در سراسر زندگیع. بهدرد است رو ناظر به شخص دچارِ نحصر و مختص به فرد است و از اینکه همواره م زیسته

 به شکل اتفاقی خاص شودمی ورما حملهیکی از م اما وقتی درد به زندگی در معرض درد هستیم و از این جهت وضعیتی مشابه داری
 (39: 1402.)وتلسن،دهددر زندگی ما رخ می

 درد و آزادی -6

                                           
22 - vicarious 

 23-Levelling 
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تانه دردِ آوری و آسعبارتی تابهای متفاوتی را در پی داشته باشد؟ بهتواند واکنشدچار یک درد مشابه شدن در افراد مختلف می        

یشه گران همبینیم شکنجهکه میها در انتخاب نحوه مواجهه با پدیده درد است. همچنانی آزادی و اختیار انسانها نشانهانسان متفاوتِ 
شکار نمودن سطح اختیار، تنهایی وجودی و طبیعت متفاوت هر یک از آ ،کنند. بنابراین ویژگی دردبه هدف شکنجه دست پیدا نمی

ش اآزادی، قابلیت و توانایی ن  امشخصه وجود انسداند. می« توانایی بودن»ا هایدگر ویژگی وجود انسانی رها در این جهان است. انسان
تحول  و تغییر و دنبه منزله ش   ،هاهمه محدودیت فارغ از انسان بودن عبارتی تاکید برآن است کهبه ز شدن است.در این چیز یا آن چی

، تنیس« کنمفکر می»مسئله هستی انسان در دنیا  :گویدهمسو با هایدگر می نیز مرلوپونتی (111-112: 1392،)کرلاست. ممداو
که کارکردهایش آسیبی تنها هنگامی که از بدن مراقبت شود، هنگامی اما  (Merleau-Ponty,1964:137)است.« توانممی»بلکه

گاهی با همه حواس ارتباط برقرار می ، فقط در این شرایطندیده باشد و بدن در محیطی امن به کار خویش بپردازد ند و کاست که آ
 ریِ گیاین جهت تواند واجد جهانی سرشار از معانی ذهنی باشد.می ها در این صورت است که شخصتن شود.ملتفت جهان بیرون می

تکه برای قصدیت،  ،رو به بیرون در رخداد  و به طور عام انسان بسیار حیاتی و کاملًا ضروری است، در درد شدید بدنی و آزادی عاملی 
ی و باور خودِ شخص معطوف شود گیری شخص به درونِ تشود جهدرد سبب می .شود، کاملًا سرکوب میشکنجه به طور خاص

ت فقدان مبنی بر از  های انسانبا تاکید بر آزاد در مقابل در فلسفه اگزیستانسیالیسم شکل بگیرد.در ذهنش  آزادی و فاعلیت ،عاملی 
 ها اختیارمواجهه با رنج ها اختیار حداقلی دارند ولی در منشِ ها در مواجهه با دردها و رنجانسانزیرا  آید.رنج صحبت به میان می منشِ 

سازد از او چیزی می و دردها هارنجت و منش هر کسی در مواجهه با هاسموقعیتچگونگی حضور ما در  این منش، منشِ  حداکثری.
در موارد « توانایی بودن»کار بستن مفهوم هایدگر درباره حاصل به (106: 1401نگار و قمری،)بسته.دهدحقیقی او را شکل می که منِ 

شِ طور پذیرپذیر است و همینامکان «بودن»های گوناگونی است که برای شیوهها، به رسمیت شناختن بیماری، دردها و معلولیت
همچنان از آزادی فکر، قوه خیال،  ، شخص همیشه ودر موارد بیماری و درد شدید جسمانیبر این اساس  فردی است.های بینتفاوت

 غلبه بر ناتوانی جسمانی در بودن هستند. های امروزیهای مجازی یکی از نمونهموقعیت .احساسات و هوشمندی برخوردار است
از  خیال آدمی ،مادی و جسمانی نباشند فیلم و هنر اگرچه شاید واقعی، خیال همچون دنیای ادبیات، یهای دیگر قوههمچنین حوزه

 از ،ناتوان از درد و بیماری را هرچند موقتی تواند آزادانه جولان بدهد و بدنِ رهگذرشان می
گوید که یکبار سارتر نیز همسو با دیدگاه هایدگر از یک خاطره خویش سخن می( 115-114: 1392،)کرلبودن برهاند.اش در ناتوانی

گوید با غم خویش توافق کردم که زند. سارتر میتنها در اتاقی نشسته بوده و دچار غم)صورت روانی درد( بوده و ناگهان کسی در می
 ،ا دردنحوه مواجهه ب ها درانسان معتقد بودسارتر نیز  بر این اساس تن مهمان به سراغم بیاید.موقتاً کنارش بگذارم، یعنی بعد از رف

فرض سارتر این است که بین شخص و شود. پیشها سلب اختیار نمیکاملًا مختار بوده و هر چقدر درد شدت داشته باشد، از انسان
 یکه با عاطفه -کندیا وی را ملزم می -دهدموقعیتی به شخص مجال میعاطفه، تمایز و فاصله وجود دارد؛ نوعی فاصله که در هر 

را هر طور بخواهم شکل دهم توانم آنابژه روبرو شود. به زعم وی عاطفه تحت تسلط و اختیار تام من است و می یک خویش همچون
شکیل یت وابسته به یکدیگر را تانسانی یک کلدر اگزیستانسیالیسم سارتر، انسان و موقعیت  (53-54: 1402تعیین کنم.)وتلسن، و

 ر. موقعیت، طیف وسیعی از احتمالات را در اختیار عامل قراقعیت او دیالکتیکی و متقابل استروابط یک انسان و مو دهند.می
 24«آزادی دکارتی»سارتر در مقاله  دهد.و این عمل شرایط را تغییر می کنداقدام می عامل برای تحقق بخشی از این احتمالات دهد.می

کند که هیچ موقعیتی وجود ندارد که قدرت ما را محدود نکند اما هیچ موقعیتی نیز وجود ندارد که که در آن بیان می 1947در سال 
 تواند آزادی او را افزایش یا محدودها نمیهای آنیک فرد و قدرت هایعبارتی وضعیتانتخابی نداشته باشیم. به

 همزمان با آزادی مطلق ،تک ماودن یعنی انتخاب کردن و اینکه تکتاکید وی بر این واقعیت که انسان ب (Sartre,2001:178.)کند
دهم؛ من آزادی زنیم: من و فقط من به تنهایی تماماً مسئول همه کارهایی هستم که انجام میو تنهایی مطلق دست به انتخاب می

                                           
24  -Cartesian freedom 
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و به لحاظ ردوباره انتخاب کنم بلکه از ابتدا محکومم که بار مسئولیتِ این آزادی را به دوش بکشم. از اینتوانم انتخاب خویش را نمی

ای شناختی و مبتنی بر اراده داریم. از نظر مان، فاصلهباور است. طبق نظریه عواطفِ سارتر، ما همواره با عواطففلسفی، سارتر اراده
از جهت تفسیر و ارزیابی، احساس  تیگاه یک چیز مشخص را در خلاء شناخ، اینکه ما هیچاو یک احساس همواره نوعی تفسیر است

 (57-61: 1402)وتلسن،کنیم.نمی
ین خصوص در ا ت و متناقضیهای متفاوتبیین گفته شد، آزادیدرد و و نسبتِ  نحوه تعامل و تاثیر و تأثر بنابر آنچه در خصوصِ      

آزادی و اختیار  اِعمال صال فرد درسبب انفعال و استیاز طرفی شدت درد  این تناقض تعابیر و تفاسیر بدین صورت است که .عرضه شد
ختار مها در تعیین چگونگی واکنش نسبت به درد هم انسان شود هر چقدر درد شدت داشته باشد بازشود و از طرفی گفته میاو می

  صادق بودن یک تعبیر و کاذب بودن تعبیر دیگر فهم شود.به نظر من این تناقض تعابیر نباید به معنای  .هستند
 فواید درد -7 

 -مادرزادی به درد حساسیتِ  افراد مبتلا به عدمِ  -هاتعداد کمی از انسان اما در آرزوی زندگی بدون درد هستند بسیاری از مردم     
این دسته از افراد برای جلوگیری از آسیب بدنی، به اطلاعات حواس دیگر وابسته هستند.  آیند.دنیا می بدون توانایی احساس درد به

 راکننده از این است که چو تصویری قانع گرمای مضر، سناریویی ترسناک هده سوختگی با بوی گوشت سوخته به جای حسِ مشا
ارنده هستند. کلی، درد و لذت هر دو بازدطور به (Leknes & Bastian,2014:1.)تواند امر مطلوبی باشدتوانایی احساسِ درد می

 ناخشنودی و بیزاری است.یست؛ اما متضاد لذت، درد ن د.نشوکاهش درد می های پاداش، سببدهد و سیگنالدرد لذت را کاهش می
رو همه صور ناز ای تجربه کنیم. طور همزمانشود که گاهی هر دو احساس را به درد و لذت مانع از این نمی بازداری متقابلِ  رواز این

درد در مقادیر قابل کنترل، ممکن است به طور مشابه با عوامل دیگر ادغام شود تا یک کل را تشکیل دهدکه  نیستند.نامطلوب  ،درد
رای ب یش دهد.ازرا اف یلذت حسی دیگر درد ممکن استشود. در واقع داشتنی ارزیابی میی مثبت و دوستگاهی اوقات، به طور کل

 & Leknes)است. خوشمزه اماند، دردناک ت   غذای هاند هستند. از نظر آنبسیار ت   خوردن غذای به مثال برخی مردم علاقمند
Bastian,2014:1)  

ها اختیار مواجهه با رنج ها اختیار حداقلی دارند ولی در منشِ ها در مواجهه با دردها و رنجپیش از این بیان کردیم که انسان     
ه ب ها امید داشت. اما بناآنتوان به حذف ها هستند و نمیناپذیر در زندگی انسانعبارتی درد و بیماری اموری اجتناب. بهحداکثری

شان ها در خصوص نحوه مواجهه با دردهای، درد و بیماری هر چقدر شدید و سخت باشند، بازهم انسانهای هایدگر و سارتردیدگاه
تفاعلیت و  در عین  مثبتی که سلامتی کاروان سازوترسد میرو به نظر میاز این کنند.و کیفیت مواجهه را خود انتخاب می دارند عاملی 

 رب دارد پذیری دلالتسازش .است «پذیریسازش» مندی از توانِ بهرهکار راهاین  کنند، پیشنهاد نمود.ممکن می را بیماریدرد و 
 شان وفق دهند.جدید ، تا رفتارشان را با عارضه و وضعیتِ رفتار بیماران و دردمندان پذیریِ انعطاف

 گیرینتیجه -8
 است:  ذیل این پژوهش به شرح ها و نتایجیافته 

مسلم مور با توسل به ا باوری تنهاطبیعت باوری و پدیدارشناسی است.رد و بیماری طبیعتدر پرداختن به مفهوم د دو رویکرد مهم -1
های یفتوص. پردازدمی درد و بیماری و از دید سوم شخص به مفهوم فارغ از سوگیری ،عینی جسمانی و فیزیکی به شرح و تفسیر

ن این کنند، ندارند. طرفداراباور کاری به کار تجربه اول شخص و تغییراتی که درد و بیماری در زندگیِ فرد بیمار ایجاد میطبیعت
 -زیسته درد و بیماری بین بدن بیولوژیکی و بدنِ اما  کنند.پزشکی، بیماری و درد را اختلالی بیولوژیکی تلقی میرویکردِ حاکم بر علم 

 بدنِ  یبرسازنده تجربه اول شخص از بیماری کهبه  رویکرد پدیدارشناسی .کندمیشکاف ایجاد  -مورد توجه پدیدارشناسی بدنِ 
یماری ب به دلیل توجه و تاکیدی که بر تجربه ذهنی و درونی فردِ درگیر درد و بیماری دارد، . این روشدهداولویت می ی فرد است،زیسته

  کند.تجربه دنیا و معاشرت با سایر افراد تلقی می را به شکل یک روش زندگی،
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همچون ابزاری برای دستیابی به اهداف متعالی است و این نگاهِ ابزاری، مادامی  نگاه و نسبت ما به بدن و جسمطور متعارف به  -2

ایم. اما معمولًا در هنگام تجربه درد و بیماری توجه ما به اندامی که دچار نقص است که دچار نقص بدنی و درد ناشی از آن نشده
تای نامرئی در زمینهشود و این عضو حالا به جای اینکه پسشده، معطوف می قرار  ما مرتبه در کانون توجهمان باشد یکهایفعالی 

 ود.شگیرد. وقتی دچار درد جسمی شدید هستیم بر مبنای اندیشه راجعیتِ بدنی مرلوپونتی تمامی توجه ما معطوفِ بدن میمی
 چون متناقضی هایواجد ویژگیآشکار شد که درد  ،سوژه( بدن   -هماهیتِ دوپهلوی)ابژبه جهت  ،پدیدارشناسی مفهوم درد در -3

 .ستا درد و دردمند یگانگی و بیگانگی و مندی، مولد و ویرانگریغیرمکان مندی و، مکانپذیری و ثباتتغییر، ایقان و شکاکیت
 .کندزیسته شکاف ایجاد می بیماری بین بدن بیولوژیکی و بدنِ 

فرد در خلال این تجربه دچار  ؛برای آینده ممکن است به نظر ناپدید شوندفرد  یآرزوها همزمان با تجربه درد، امیدها، رویاها و -4
 هتمام توج شود.می غرق در زمان حالِ نامطلوب ده وغریزی و حیوانی تنزل مقام کر بحران معنا و میل شده و از سطح انسانی به سطح

یک تجربه شخصی و فاقد  تجربه درد که از آنجایی .دنشومی تسکین درد ها معطوفِ و همه هدف شده معطوف به خود فرد تمرکزِ  و
 تیاقعو و مخود تِ یاز واقع من احساس نیبشناسانه بین من و دیگران، شکافی هستی درد سبب .گذاری استاشتراک همدلی و امکانِ 

ت دهد.تجربه درد، دنیای اجتماعی شخص را تحت تاثیر خود قرار می شود.می افراد گرید ای هافراد دردمند و بیمار وقتی از فعالی 
شوند، دوسویگیِ مختص به خیلی از روابط اجتماعی از نشین میروزمره اجتماعی نظیر کار، سفر، ورزش و... کناره گرفته و خانه

 یوجودی سویه تنهایی اما ی درد، احساس تنهایی وجودی است.رو یکی از احساسات عمیق انسانی در تجربهاز اینرود. دست می
استعدادهای  رب ،از دیگران با قطع انتظارِ  وده تاخودش متوجه نم ها و استعدادهایبه توانایی عمیقاً  آدمی را حس تنهایی، مثبتی نیز دارد.

 .را فراهم نمایدها وجبات رشد و شکوفایی آنو م نموده تمرکزخودش 
ت ،آزادی به نحوی متناقض از سویی به تسکین درد، درد شدیدی بدنی به جهت معطوف نمودن تمامی توجه فرد -5  اعلیتِ و ف عاملی 

آزادی،  ،رغم درد شدید بدنیهای سارتر و هایدگر علیبنابر اندیشه و از سوی دیگر ضعیف نمودهتش را به شدت در پیگیری اهداف فرد
ت اختیار و  ،تب مقدسک   اتهمسو با تاکید روشود و از ایندر هیچ حالتی از او سلب نمی اگرچه محدود شده اما فرد دردمند عاملی 

 شود.ها محسوب میانسان اختیار حکی برای سنجشو م   تحمل درد سبب استکمال نفس
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